
روزي روزگاري، پیرزن تنهایي بود که توي یک ده زندگي              پري پیچ پیچي
مي کرد. آرزوي پیرزن این بود که یک دختر داشته باشد.

او توي باغچه اش یک کلم  پیچ پیچي داشت.کلم پیچ پیچي روز به 
روز بزرگ تر مي شد.

یک روز پیرزن با خودش گفت:» خوب است با این کلم ، آش بپزم 
وبه همه ي مردم ده بدهم!«

بعد هم کلم پیچ پیچي را کند وبرُد توي خانه.
 پیرزن، هر روز یک پیچ از کلم را مي کند ، با آن

              افسانه های تازه
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•   محمد حسن حسینی
•   تصویرگر: شیرین شیخي

آش مي پخت و به مردم ده مي داد.
همه از آش او مي خوردند، سیر مي شدند و دعایش 

مي کردند.
یک روز پیرزن آخرین پیچ کلم را کند.خواست آن را توي آش 

بیندازد، یک  دفعه  دختر کوچولویي با موهاي پیچ پیچي از توي کلم 
بیرون پرید و گفت:»سلام ننه جان!« 

پیرزن با تعجّب گفت:»تو دیگه کي هستي؟!«
دختر گفت:»من پري پیچ پیچي هستم.مي خواهي دخترت   بشوم؟«

پیرزن با خوش حالي گفت:»چرا نخواهم؟ از خدا مي خواهم!«
بعد هم پري پیچ یپچي را بغل کرد وبوسیدوخدا را شکُر کرد.

فرداي آن روز، این خبر توي ده پیچید  که پیرزن به 
آرزویش رسیده وخدا به او یک دختر داده است  • 
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